
 شهید غریب*
یادی از شهید مهندس، محمدجواد تندگویان، هم زمان با سالروز انتصاب او به وزارت نفت که ۴۰ روز بیشتر دوام نداشت

جعفـر تندگویـان، پـدر محمدجـواد تندگویـان در 

میـدان بهارسـتان تهـران کفش فروشـی داشـت.

محمدجـواد هـم مثـل خیلـی از نوجوانـان دیگـر،

بیشـتر اوقـات فراغتـش را در کنـار پـدر سـپری 

می کـرد. آمد و شـد او در یکـی از سیاسـی ترین 

بـه  و را  ا رفتـه    ، رفته یتخـت حـی پا نوا

تحـولات اجتماعـی حسـاس کـرد. بـا قیـام 

۱۵خـرداد هـم، در حالی کـه سیزده سـال 

بیشـتر نداشـت، به دنبـال کـردن نهضـت و 

آرمان های امام(ره) راغب شد تا آنجا که پس 

از قبولـی در رشـته مهندسـی پتروشـیمی 

ز  عـوت ا ، بـا د ن ا د ه نفـت آبـا نشـگا ا د

شـخصیت هایی همچـون مرتضی مطهری،

جعفـری  تقـی  محمد و  یعتـی  شر علـی 

از سـوی انجمـن اسـلامی دانشـجویان،

فعالیت هـای استکبارسـتیزانه اش را در 

قالـب آگاه سـازی اقشـار گوناگـون ادامـه داد.

درسـش در آبـادان کـه تمـام شـد موفـق شـد تـا در 

پالایشـگاه نفت تهران مشـغول به کار شـود، اما با 

گسـترش فعالیت های انجمن اسـلامی دانشـکده 

نفـت آبـادان، بـا فشـارهای سـاواک از محـل کارش 

اخـراج شـد و در آبان۱۳۵۲ نیـز بـرای نخسـتین بـار 

زندان هـای سـاواک را به مـدت یـک سـال تجربـه 

کرد. پـس از آزادی، بی آنکـه ذره ای مأیـوس شـود،

تحصیـلات خـود را در مقطـع کارشناسـی ارشـد 

مدیریـت بازرگانـی بـه پایـان رسـاند و بـا پیـروزی 

انقلاب اسـلامی، به مدت یک سـال مدیریت یکی 

از شرکت های بزرگ تولید لوازم خانگی  فعلی را در 

دست گرفت. مدتی بعد از سوی وزیر نفت 

وقـت به عنـوان قائـم مقـام وزیـر در آبـادان 

و عضـو اصلـی کمیسـیون پاک سـازی نفـت 

آبـادان منصـوب شـد و در تیر سـال۵۹ نیز 

مناطـق نفـت خیـز جنـوب بـه او واگـذار 

شـد. در ادامـه بـه دنبـال عملکـرد تحسـین 

برانگیـز او در سـمت هـای گوناگـون، سـوم 

مهـر سـال۵۹ از سـوی محمدعلـی رجایـی،

نخسـت وزیـر وقـت بـرای تصـدی وزارت 

نفـت بـه مجلـس شـورای اسـلامی معرفـی 

شـد و رأی اعتـماد گرفـت. در مـدت یـک ماه 

و چنـد روز وزارت ، بـرای نظارت مسـتقیم و کمـک 

بـه حل مشـکلات کارکنان، چندیـن بـار بـه مناطـق 

جنـوب و آبـادان سـفر کـرد تـا آنکـه در سـفر آخـر 

خود (۹آبان۵۹) که به  قصد دل جویی از کارکنان و 

آبـادان   ه بـه طـرف   پالایشـگا وضعیت  بررسی 

می رفـت در جـاده ماهشـهر از سـوی نیروهـای  

رژیـم بعـث عـراق بـه همـراه دو تـن از معاونـان و 

محافظانش محاصره شد  و به اسارت درآمد. این در 

حالـی بـود کـه بنـا بر قوانین بین المللی از مصونیت 

دیپلماتیـک برخـوردار بـود، امـا طرف عراقی بر این 

اصل بی اعتنایی کرد. پس از آن در سـال ۶۱ دولت 

عـراق طـی یـک ادعای دروغین اعلام کرد مهندس 

تندگویـان در سـلول اش خودکشـی کـرده اسـت.

بـا پذیـرش قطعنامـه۵۹۸ از سـوی ایـران، جنـگ 

تمـام شـد. اسرا بـه وطـن بازگشـتند، امـا همچنـان 

ن یـا د تندگو جوا ز محـــمــــد ا خــــــــــبــــری 

 نشد.

 بـنــابـراین در آذرسـال ۱۳۷۰، یـــــک هــیـــئــت 

پیگیـری متشـکل از اعضـای خانـواده او به همـراه 

یـک پزشـک معتمـد عـازم بغـداد شـدند و پـس از 

نبـش قـبر، پیکـر شـهید تندگویـان را بـا برخـی 

نشـانه ها از جملـه آثـار شـکنجه در زندان هـای 

سـاواک، شناسـایی کردند و از هویت او اطمینان

 یافتند. پزشکــی قانـونـی، از جـراحـات فراوان در 

اثـــر شکنجه های اسارت خبر داد و سن شهادت 

را کمـتر از ۳۷سـال تخمیـن زد. پیکـر ایـن شـهید 

دلاور و غریـب، سرانجـام پـس از طـواف در نجـف،

کربـلا و کاظمیـن در آذر سـال۱۳۷۰ از مـرز زمینـی 

خسروی به وطن بازگشـت و به خاک سـپرده شـد 

در حالی که بر روی سـنگ مزار او تاریخ شـهادت 

خالـی اسـت و تنهـا بـه تاریـخ اسـارت او اشـاره 

شده است.

(* عنوانـی کـه از سـوی رهـبر معظـم  انقـلاب بـه شـهید 

تندگویـان نسـبت داده شـد )
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میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای
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ســــــال پانزدهـم

۳شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۴
۱۴۴۵ ربیعالاول ۱۰
شـــــماره ۴۰۴۲

۳شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۴
۱۴۴۵ ربیعالاول ۱۰
شـــــماره ۴۰۴۲

 دوستم دو تا جوجه اردک دارد. دوستِ دوستم یک 

سگ کوچولو دارد. یکی شان سگ و گربه، با هم 

دارد. یکی شان آکواریوم دارد با هفت، هشت جور 

ماهی. یکی شان سنجاب دارد. یکی شان طوطی 

دارد. خواهرم لاک پشت دارد. آن یکی خواهرم دو 

. تا فنچ داشت که الان آورده تحویل مادرم داده 

خودم به همه این ها فکر کرده ام اما ...

آن دوستم که جوجه اردک دارد باید یک ظرفی،

حوضی، لگنی پر از آب، دم دست داشته باشد 

که این ها شیرجه بروند توش و حداقل روزی یکی 

دو ساعت آن جا بال بال بزنند و آب به هم بپاشند 

وگرنه چربی زیر پوستشان فلان می شود و در 

بزرگ سالی بلاهایی سرشان می آید. تازه یکی دو 

ماه دیگر همین نیاز مبرم را به لجن خواهند داشت.

حالا دوستم در خانه پنجاه متری اکباتان از کجا 

می خواهد لجن فراهم کند نمی دانم.

 آن یکی که سنجاب دارد باید دائم یک چیزی 

بگذارد دم دست این که بجود وگرنه دندان هایش 

به شکل بی رویه ای بزرگ می شود و فرو می رود 

ترین شکلی  توی لثه پایینی و حیوان به فجیع 

جانش را از دست خواهد داد. این چیز مشخصا 

قند هم نباید باشد چون این ها انسولین ندارند یا 

خیلی کم دارند و اگر قند بخورند در زمانی 

کوتاه، دیگر هیچ کدام از این زیبایی هایی 

یضا  بینیم را نخواهند دید. ا که ما می 

درباره گربه ها. گربه آن یکی دوستم که سگ 

هم دارد همین طوری کور شد و رابطه این دو 

تا حیوان که از اول هم پیچیده بود اساسا 

وارد دور عجیب و جدیدی شد و البته زندگی 

دوست من هم، که نمی دانم اصولا از اول 

چرا به چنین جاه طلبی ای دست زده. اینکه 

یک سگ و گربه را با هم توی خانه نگه دارد.

چی را می خواسته ثابت کند؟

مامان قفس فنچ ها را تمیز می کند. بعد از توی 

حیاط برشان می دارد می برد تو حیاط خلوت.

یک پارچه مشکی هم می اندازد روی قفسشان که 

خوابشان ببرد. می گوید:«تا چراغ ها روشن است و ما 

بیداریم این ها فکر می کنند روز است. نمی خوابند.

این را که می اندازم روشان اگر سر و صدا هم باشد 

می خوابند.»

 بعد ظرف آبی که از یک ساعت پیش کنار گذاشته 

تا کلرش برود می آورد برای لاک پشت فائزه که دارد 

توی آبِ مانده ای که کاهو و سیب زمینی هم توش 

شناور است شالاپ شلوپ می کند.

از آب که درش می آورند اول قایم می شود 

توی لاکش. بعد سرش را یواش درمی آورد 

افتد سمت در. مامان  و تندتند راه می 

«بگیرش که خودش را زیر مبل ها  می گوید:

«فکر کنم من  گم و گور نکند». می گویم:

برای همین آخرش بین سنجاب و فنچ و 

لاک پشت و گربه و سگ، گل و گیاه را انتخاب 

کردم. گل ها حداقل راه نمی روند.» مامان 

«هیچ فرقی نمی کند. اگر فکر  می گوید:

می کنی با انتخاب گلدان خودت را راحت 

کرده ای خیال خام کرده ای. سنگ هم مراقبت 

می خواهد. مسئولیت دارد. این خانه را یک هفته 

ولش کنی بروی خراب می شود رویسرت.»

ولی آدم یک وقت هایی دلش می خواهد رها کند.

دلش می خواهد هیچی نباشد که نگرانش باشد.

حداقل یک شبانه روز در هفته. هر انسانی با وجود 

نیاز مبرم به همدم و مونس به نظرم به یک شبانه روز 

بی مسئولیتی و بی توجهی در هفته احتیاج دارد.

ندارد؟ به خودخواهی هم ربطی ندارد. فقط یک 

شبانه روز، و گیاه ها تنها موجودات زنده ای هستند 

که با وجود یک شبانه روز بی توجهی و بی مراقبتیِ 

محض، هیچ بلایی سرشان نمی آید.

ولی وای به حال آن روزی که بیاید. یعنی یکی شان 

گوشه برگی اش یا گلی اش کج شود یا زرد شود یا 

بپلاسد یکی مثل من خودش را از ملامت بابت 

بی توجهی یا ندانم کاری یا بی مسئولیتی خسته 

و خوار خواهد کرد.

بعضی وقت ها که مادرم از دست یکی از ماها دلگیر 

است و درد دلی سربسته پیش آن یکی یا خودم 

«مامان ول کن این  می کند، وقتی بهش می گویم:

بچه ها را. بچه اول و آخرش دردسر و غم و غصه و 

ناسپاسی است برای پدر و مادر،» مادرم می گوید:

«این را نگو.

 مادر باشی این را نمی گویی. من اول و آخرش 

نفسم بند است به نفس شماها. هر جور که باشید 

و هر کار که بکنید.» و راست می گوید. و من 

همیشه از این تصویر، از این ایده غصه می خورم.

غصه دار می شوم. نمی دانم از کجایش. از اینکه 

مادر نبوده ام؟ از اینکه مادرم هر چه که بشود ما 

را خواهد بخشید؟ از ناتوانی ام در بی مسئولیتی و 

مسئولیت پذیری هر دو؟ نمی دانم. این را می دانم 

که مراقب دیگری بودن یکی از دشوارترین و در 

عین حال نجات بخش ترین راه ها برای احساس 

زنده بودن است.

چرا 

توقف کنم؟

«شرق بهشت» عنوان اثری از مرحوم ابوالفضل عالی است که سال 

۱۳۶۶ با موضوع  شهدای دفاع مقدس خلق شد.

شرح 
شهامت

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

هد
ش

 م
ی

وا
 ه

ی
ما

د
هد

ش
ی م

رع
 ش

ت
قا

او
ظهر

شب عصر

صبح

۱۱:۲۲:۵۷۲۲۲۲۲۲:::۴۰۴۰۴۰:::۴۹۴۹۴۹

۱۷:۲۳:۲۴

۱۷:۴۱:۳۶

Wind: ۱۸  ۳۱٪Wind: ۱۸  ۳۱٪Wind: ۱۸  ۳۱٪Wind: ۱۸  ۳۱٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Wind: ۱۸  ۳۱٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Wind: ۱۸  ۳۱٪Wind: ۱۸  ۳۱٪

۱ ۹ ۲۳

۲ ۲ ۱ ۳

2۲۶° ۱۳°

لشکر ۵ نصر
عنوان قرارگاه لشکری  نصر ابتدا به  لشکر ۵ 
شروع  را  خود  کار   ۱۳۶۰ اسفند  در  نصر   ۵
می کند. فرمانده قرارگاه همان (شهید) حسن 
نیا که مسئول  باقری است و حمزه حمیدی 
عملیات منطقه ۴ ثامن الائمه خراسان است، 
کننده تشکیل لشکر معرفی  عنوان پیگیری  به 
المقدس  می شود. ابتدا برای عملیات بیت 
که به آزادسازی شهرهای خرمشهر، هویزه، 
پادگان حمید و جاده اهواز - خرمشهر منجر 
می شود، دو تیپ جدید در سازمان سپاه تشکیل می شود. 
 ... ا امام رضا (ع) به فرماندهی (شهید) ولی  یکی تیپ ۲۱ 
چراغچی مسجدی و دیگری تیپ جوادالائمه (ع) به فرماندهی 
زمان با عملیات  یعه. هم  الشر (شهید) محمدمهدی خادم 
مسلم بن عقیل در مهر ۱۳۶۱ هم دستور تشکیل تیپ سوم سپاه 
خراسان با نام تیپ امام جعفر صادق(ع)صادر می شود. تیپی 
که سعید ثامنی پور فرماندهی آن را دارد و (شهید) ابوالفضل 
رفیعی سیج به عنوان جانشین این تیپ جدید تعيين می شوند. 
تیپ    ۱۳۶۱/۱۵/۸ زمان با عملیات محرم در کمی بعد و هم 
چهارم سپاه خراسان به نام امام موسی کاظم(ع) به فرماندهی 
گیرد که جانشینی او را  (شهید) نورعلی شوشتری شکل می 
حسن انجیدنی عهده دار است. وجود این تیپ های خراسانی 

مقدمه تشکیل یک لشکر خراسانی را به نام لشکر ۵ نصر فراهم 
می آورد.

لشکر ۵ نصر اولین لشکری است که از رزمندگان استان خراسان و 
قبل از عملیات والفجر مقدماتی، تشکیل می شود اما چون عملیات 
در شرف انجام است دستور تشکیل رسمی لشکر و معارفه افراد 
آن به بعد از عملیات موکول می شود. با این پیشینه است که در 
 ۱۳۶۱/۱۱/۲۵لشکر ۵ نصر از تجمیع این نیروها در قالب سه تیپ 
خراسانی شکل می گیرد. تیپ جوادالائمه(ع) به فرماندهی 
عباس شاملو به عنوان هسته مرکزی این لشکر انتخاب می شود و 

تیپ های ۲۱ امام رضا(ع) به فرماندهی (شهید) ولی ا... چراغچی 
و تیپ ۱۸ امام صادق(ع) به فرماندهی سعید ثامنی پور نیز به 
آن اضافه می شوند. اولین فرمانده این لشکر هم خود حسن 

باقری است.
پس از باقری که تنها ده روز عهده دار فرماندهی است و به 
شهادت می رسد، افرادی چون حمزه حمیدی نیا، مرتضی قربانی 
از اصفهان)، محمدباقر قالیباف، اسماعیل قاآنی و (شهید)  )
محمدجواد مهدیان پور تا پایان جنگ سکان دار این لشکر در 

عملیات های مختلف از جمله کربلای ۵ هستند.
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یگان های رزمی خراسان

 بوی پیراهن یوسف

فیلم سینمایی «بوی پیراهن یوسف» سال ۱۳۷۴ به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا روی پرده 

سینما رفت. علی نصیریان و نیکی کریمی 

های اصلی این اثر سینمایی  ایفاگر نقش 

هستند و مجید انتظامی تولید موسیقی فیلم 

را به عهده داشته است که یکی از ماندگار ترین 

و محبوب ترین موسیقی های متن در بین آثار 

سینمایی محسوب می شود.«بوی پیراهن 

یوسف» یکی از محبوب ترین فیلم های ایرانی 

درباره دفاع مقدس است. این فیلم تأثیر جنگ 

را بر زندگی چندین خانواده بررسی می کند.

سکانس 
مقاومت

 قصه نادر در «پل معلق»

کتاب «پل معلق» به قلم محمدرضا بایرامی، اثری دفاع مقدسی است 

که از سوی نشر افق منتشر شده است. بایرامی برای نگارش 

این کتاب برنده جایزه قلم زرین شده است.

قهرمان کتاب «پل معلق» سرباز وظیفه ای به نام نادر است که 

ایام جوانی خود را در جبهه سپری می کند. تراژدی زندگی نادر 

زمانی رقم می خورد که تمام اعضای خانواده اش بر اثر بمبارانِ 

هوایی از سوی ارتش دشمن، شهید می شوند. نادر پس از این 

حادثه، علاوه بر به دوش کشیدن بار مصیبت، باید با درد عذاب 

وجدان نیز کنار بیاید. زیرا او کوتاهی خود در انجام وظیفه را 

عامل موفقیت هواپیماهای دشمن در حمله به شهری می داند 

که تمام اعضای خانواده اش در آن به شهادت رسیده اند.

دیده بان

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســنگی ابتــدای
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

زنده عشق

«قصه اسارت و شهادت او، قصه مهجوری و مشتاقی است. سرباز انقلاب با اسارت و شهادت خود ماجرای 

مظلومیت ملت ایران را به گوش همگان رساند و پیکر درهم شکسته او که به خاک 

ایران اسلامی بازگشت، سندی از درنده خویی و کژاندیشی کسانی است که 

سال ها است برآن اند تا این آتش مقدس را خاموش کنند و اراده حضرت احدیت 

بر آن قرار گرفته که این چراغ روشن بماند و سراج منیری باشد، فرا راه همه آن ها 

که به حرمت انسان عشق می ورزند. راهی که او فرارویمان گشود، هم چنان ما را 

به رفتن می خواند، که ماندن به رکود پیوندد و این مهاجر قبیله ایمان، همیشه 

خواهان رفتن بود.»

حکایت آن مرد غریب

«چند ماهی بود که جواد اسیر شده بود. یک شب مثل الآن که بیدارم و می نویسم، بیدار بودم و کتاب می خواندم.

می خواندم، اما حالم طور دیگری بود. خودم هم نمی دانستم که چرا این طور شده ام.

ناگهان صدایی برخاست. صدایی که از دور دست ها بود...مخاطب آن صدا من بودم. من 

که هر روز و هر ساعتم با جواد می گذشت. جوادی که دیگر نبود و دائم با خود کلنجار 

می رفتم که: خدایا! حالا عراقی ها چه بلایی سر او می آورند؟ می زنندش؟ شکنجه اش 

می کنند؟ هِی به خود می گفتم کاش من هم با او بودم. کنارش بودم. اما صدا آرامم کرد.

مثل آب سردی بود که بر روی آتش ریخته باشند. از آن شب به بعد بود که فهمیدم 

جواد دیگر هرگز باز نخواهد گشت و من هم او را برای همیشه از دست داده ام...»

بریده کتاب هایی با محوریت زندگی شهید تندگویان

تا وقتی چراغی روشن است
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 اثری دفاع مقدسی است 

 بایرامی برای نگارش 

 سرباز وظیفه ای به نام نادر است که 

 تراژدی زندگی نادر 

زمانی رقم می خورد که تمام اعضای خانواده اش بر اثر بمبارانِ 

 نادر پس از این 

 باید با درد عذاب 

 زیرا او کوتاهی خود در انجام وظیفه را 

عامل موفقیت هواپیماهای دشمن در حمله به شهری می داند 

بوی پیراهن یوسف» سال ۱۳۷۴ به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا روی پرده 

 علی نصیریان و نیکی کریمی 

های اصلی این اثر سینمایی  ایفاگر نقش 

هستند و مجید انتظامی تولید موسیقی فیلم 

را به عهده داشته است که یکی از ماندگار ترین 

و محبوب ترین موسیقی های متن در بین آثار 

بوی پیراهن 

 یکی از محبوب ترین فیلم های ایرانی 

 این فیلم تأثیر جنگ 

را بر زندگی چندین خانواده بررسی می کند.

مظلومیت ملت ایران را به گوش همگان رساند و پیکر درهم شکسته او که به خاک 


